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منشور

بیدار شو
بیدار شو

دشت بی خورشید
از کوه بالا می رود

گل های آشفته
بی راه

بدف به واژگان
دوایر دنده بچرخان

شکوفه را آشوبی است
در مزاج

بگذار آهوان
ریواس بردارند

از کمر گاهت
با آخرین دروغ

پیچیده می شویم
به برگ ملحد انجیر

خورشید دهان دار زمینی است
که ایمن نیست

غاز
ر آ

شع

معشوق
دارکوبی است

که بر جام نک می زند
نقاره بر سبیل سمور

تلاطم جفتا جفت بال
خنده فیروزه ای باد

بر گندم خاک
نه آمدی
نه شدی

نه بدی
ورزای خفته نشخوار بس است

آسمان از روی مان بردار
سایه ها در عشق بازی علف

گم می شوند
غروب می کنددرما

وسوسه آفتاب
پرها ریخته اند

گل ها
سرباز جنگل اند

رودها
گیسوان زمین

به اقیانوس تن نمی رسند
فصل گذشت
باران گذشت
برف گذشت

تگرگ گذشت

به ظلام بی کفایت باران
عمر گذشت

زندگی گذشت
گل
به 
گل
مزار

به انتظار
پیر

می شود. 
*

آنان...

آنان که
مرده به دنیا می آیند

بدانند
چیزی را از دست نداده اند

مجروح آسمان و
پناهنده ی زمین

به تضرع
خواسته یا ناخواسته

به تقدس آدم خواری
تن دادیم
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چند شعر تازه از

| حیاتقلی فرخ منش  |

وهمه ی دست ها
مانده در دیگ حنا

 
*

از مزار شریف

از مزار شریف که می آمدی
برقع ها شکوفه ندادند

برنفس گاه
خیمه زده است

سرفه های اندرونی

هیچ آسوده گذر نکردیم
لود وسرسام عرق آ

از دره های جنی
به ناباوری

یکسر به قهر
یکسر به آشتی

شرارتمان
سزاوار آنچه واژه های نارواست

اشعه های خورشید
در چاه ویل

راه به سعادت نمی برند

ازیاد می رود عشقی که
نوازشگرش ماه بود

واین زمین می رود
تا گور به غریبی بسپارد

کثیف وشکسته می شوند 
شاهان

به دست قمار بازها
به خانه ی نتکانده می مانیم

بر معابر بی عابر
فانوس گورستان

بر بلندای داربست
جغدی نشسته است

زمین مو برداشته
جهانی نشسته وطغیانگر

شعاع ماه را می شوید

ملوان
با قایق آه
آی هیرمند

چشم هایم در چشم هایت 
جاری است

وهر کس مالک اشک های 
خویش است

هیچ رنگی مانع پرواز پرندگان 
نمی شود

گل ها به الفت چشمه
چشم انتظار بر تپه ها ایستاده 

اند

بیا برویم
غفلت زابل را بتکانیم

از فریب اسفندیار

تورا در تمامی رویاهایم جا 
می دهم

لب هایت نازکی کاغذی است
که عاشقانه های جهان را کتیبه 

می کند

آی میر نوروزی
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موسی بندری 1
به تیمار توپ های زنگ زده ی قلعه نرو

آنها دیگر بوی پرتقال
نمی دهند

1. موسی بندری شاعر نازنین جنوب

برای هوشنگ چالنگی 

همیشگی

بر جغرافیای  بی پو زار 
دل به تقدیر می سپارد 

بز کوهی 
وقتی که در کویر می زاید 

راز نا یافته زیباست 
عمو چه می داند 
از ابر که بگذریم  

غبار می شویم

*

دوباره سهراب

بیارای لانه
سیمرغ سرنوشت در خفت گیسوانت ایمن نیست

نوزین پریشان زلف تهمینه
چموش لحظه ها

شاهین فرصت
آرام و رام وعاشقانه

بیتوته بر لب گردن

دستی به تیر
دستی کمان

دستی به نی
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دستی به گفتگو

آرایش شبانه واژگان
جاری در کلام

هر واژه
نوزادی است پا براه

گهواره بی بار
ساز نمی آورد

بر چهار راه
شمع وشیون وعود

از بیم
دف آشفته زمین

پوزار جا نهاده آسمان

از غفلت پدر
هم دهان ویک نفس

سیمرغ آسمان
زال زمین

بر پهلوی دریده می گر یند
*

این نمی بودیم... 

این نمی بودیم 
اگر باغ را بی بهار نمی کردند 

نفس از نخل نمی گرفتند 
به روز شیرینی 

نمی چخید ند
به آهوان و کبوتران و

آدمی را
 طینت گرگ نمی پایید 

دشت را در شکوهی نارس 
نمی رویاندند

نان را یتیم عطر هیمه نمی کردند 
وجویبار را 

خنده زار مفرغ 
کف به کف از کف نمی رفتیم 

اگر پرنده می دانست ییلاق را 
با نام کی آغازد

نام دیگر ققنوس 
مرغ آتش بود 

نام مرا ببین 
که می خواستم 

هلالی پنجره ای باشم 
بر برجی که قویی زیبا به روبرو دارد 

نام مرا ببین
*

چگونه بیاسایم

چگونه بیاسایم
هزاران کفن

پیچیده به لحاف 
کهنه
مادر

صبح از گلوی پرنده
گذر نمی کند

به نفس آب انبارها
پناه می برند

برزگران خسته
در غروبی قلا ویز

گلا بتان می گذرند
جان بدر بردگان

باد که بوسه ها را
بگرداند

گل های زر د
بهاری می شوند

باروت هاقرق می کنند
فلز تنهایی 

و
ماه

بر گور تازه
ضجه می کشد

*
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چامه در فصلی نو
| صادق رحمانی |

ســرانجام پــس از ســی شــماره، دوماهنامــۀ ادبــی چامــه بــه 
فصل نامــه تغییــر وضعیــت داد.  

ــهریور  ــاز و در ش ــهریور 1396 آغ ــه از ش ــماره ک ــی ش ــن س در ای
از اهــل نظــر در قلمــرو  بــا بســیاری  بــه پایــان رســید،   1402
ادبیــات و شــعر و داســتان گفت وگــو کردیــم. راهبــرد مجلــه 
کــه  فارســی زبان  نویســندگان  و  شــاعران  بــا  گفت وگــو  بــر 
بــه تولیــد فکــر  و  مــا زندگــی می کننــد و  میــان  همچنــان در 
ادبیــات می پردازنــد، اســتوار بــود؛ ایــن رویکــرد را  همچنــان 

داد. خواهیــم  ادامــه 
 اکنــون گنجینــه ای از شــعر و داســتان و گفت وگــوی ادبــی در 
فروشــگاه های مجــازی امــکان دریافــت دارد. شــعرهایی کــه 
ــا دقــت تمــام انتخــاب شــده  و   فرصــت انتشــار یافته انــد.  ب

داســتان هایی کــه  از صافــی نظــر دوســتان متخصــص گذشــته 
اســت. فضــای مجــازی بــه دلیــل آســانی انتشــار و نداشــتن 
و  شــاعر  کــه  دارد  را  آســیب  ایــن  بررســی  و  نقــد  فیلترهــای 
نویســندۀ تــازه کار را فریــب می دهــد، امــا یــک مجلــۀ ادبــی بــا 
ثــار را بــه کســانی خواهــد  حضــور کارشناســان  امــکان انتشــار آ
داد کــه آینــده ای رابــرای شــاعر و نویســنده انگاشــته باشــد. 
ثــار  آ ترجمــۀ  حــوزۀ  در  همچنــان  چامــه  ادبــی  فصل نامــه 
مفیــد از زبان هــای دیگــر تــلاش خواهــد کــرد. پیــش از ایــن 
عربــی  بویــژه  و  اســپانیایی  ژاپنــی،  انگلیســی،  زبان  هــای  از 
گفت وگــوی  ترجمه هــا  ایــن  کردیــم.  منتشــر  را  ترجمه هایــی 
ادبــی، شــعر، داســتان، نقــد و مقالــه را در برمی گرفــت. در 

داد. خواهیــم  ادامــه  همچنــان  را  رویــه  ایــن  فصل نامــه 
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15 در فصل نامــه بــه دلیــل فرصــت و فراعتــی کــه بــرای فراهــم 
کــردن مطالــب  تــازه و مفیــد، وجــود دارد. تــلاش خواهیــم کــرد 
کــه مطالــب پژوهشــی ادبــی حــول شــخصیت های تأثیرگــذار 
همچنیــن  کنیــم.  آراســته  و  آمــاده  فارســی  ادب  و  زبــان  در 
در  فعــال  کشــورهای  ادبــی  وضعیــت  از  ویــژه  پرونده هایــی 
شــاعران  و  نویســندگان  بــا  کنیــم.  ترجمــه  ادبیــات  حــوزۀ 
دهیــم.  انجــام  اختصاصــی  گفت وگوهایــی  جهــان  سراســر 
بــا کســانی  و  بــا دیگــر هنرهــا پی بگیریــم  را  ادبیــات  پیونــد 
ــای  ــات هنره ــر ادبی ــلاوه ب ــه ع ــیم ک ــته باش ــت داش ــپ و گف گ
ــال می کننــد. در نظــر داریــم از فرهیختگانــی  ــز دنب دیگــری را نی
کــه در شــهرهای مختلــف ایــران، در عرصــۀ شــعر و داســتان 
صاحب نــام  هســتند و همچنــان بــه فعالیــت ادامــه می دهنــد 
را تربیــت کرده انــد،  در مجلــه تجلیــل کنیــم و  و شــاگردانی 
اگــر فرصــت دســت دهــد بــه شــهر ایــن بــزرگان برویــم و بــا 
در  مراســمی  دانشــگاهی،  و  فرهنگــی  نهادهــای  مشــارکت 
ــعر و  ــی از ش ــم. پرونده های ــزار کنی ــخصیت ها برگ ــن ش ــور  ای خ
ادبیــات امــروز کشــورهای مختلــف تهیــه کنیــم و بــا اســتادهای 
دانشــگاه هایی کــه زبــان و ادب فارســی را ترویــج می کننــد، 
ــان  ــۀ همراه ــر از هم ــار دیگ ــم. ب ــه کنی ــو تهی ــزارش و گفت وگ گ
مجلــه سپاســگزارم. بویــژه کســانی کــه بــه طــور مســتقیم بــا 
مدیــر مجلــه در ارتبــاط بوده انــد و بخش هــای شــعر، داســتان 
و ترجمــه را سرپرســتی کرده انــد و از مشــاورۀ آنــان بهره منــد 

بــوده ام.  توفیــق همــگان را از خداونــد خواســتارم.
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م  ا حتر ا م   ا حتر ا یی  ا د اا د ا
کتر  د کتر به  د به 

د ا نژ حمد ا ــل   م دکا ا نژ حمد ا ــل   م کا
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پیرامــون   کــه  مفصلــی  مراســم  در  گذشــته،  ســال 
شــخصیت دکتــر عبدالحســین زرین کــوب در دانشــگاه 
تهــران برگــزار شــد، گفتــم کــه انســان یــا خــودش را بــه 
مــال می فروشــد یــا بــه مقــام. دکتــر زرین کــوب تــا آنجــا 
کــه مــن بــه یــاد دارم، مدیــر مدرســه هــم نشــد. از نظــر 
مالــی نیــز آدم  ساده زیســتی بــود. گاهــی خانم دکتر قمر 
آریــان؛ همســر ایشــان می گفــت که دلــم بــرای »عبدی« 
می ســوزد کــه نــه گردشــی مــی رود نــه تفریحــی می کنــد. 

                             
                                                                            کامل احمدنژاد
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چامه 

فصل نامۀ ادبی
 سال پنجم

بــرای  احمدنــژاد  دکتــر  آقــای 
دربــارۀ  گفت وگــو  بــه  ورود 
شــما  اســتادان  و  آثــار  زندگــی، 
شــروع  کودکــی  از  اســت  بهتــر 
زاده  شــهر  کــدام  در  کنیــم. 

؟ ید شــد

روســتاهای  از  یکــی  در  مــن 
»باغچه جــوق«  نــام  بــه  ماکــو، 
ایــن روســتا  بــه دنیــا آمــدم. در 
شــهر  بــه  روزگار  ایــن  در  کــه 
اســت.  نزدیــک  بســیار  ماکــو 
بــا  کیلومتــر  شــش  ایــن  پیــش از 
شــهر فاصلــه داشــت، ولــی الان 
تهــران  بــه  دربنــد  نســبت  مثــل 
کاخــی  باغچه جــوق،  در  اســت. 
هســت کــه بــه دلیــل معمــاری و 
زیبایی هایــش از تلویزیون بســیار 
نشــان داده شــده اســت و یکی از 
جاذبه هــای گردشــگری ماکــو بــه 
حســاب می آیــد. ایــن بــاغ دوازده 
اقبال الســلطنه  بــه  هکتــاری 
ایــن  داشــت.  تعلــق  ماکویــی 
اســت  دره ای  همچنــان،  روســتا 

سرســبز و آبــاد بــا کوه هــای بلنــد 
در دو طــرف دره. مــن در همــان 
ــی  ــم ابتدای ــا شش ــتا از اول ت روس
درس خوانــدم و تــا 18 ســالگی در 

مانــدم.  »باغچه جــوق« 
بیــن معلم هــای دبســتانم دو نفــر 
-کــه اتفاقــاً اهــل همــان روســتا 
بودنــد-  بهتریــن معلم های دورۀ 
ابتدایــی مــن ایــن دو نفــر بودنــد 
اینحــا  در  دارم،  دوســت  کــه 
عــزت الله  ببــرم:  آنــان  از  نامــی 
حاذقــی  مدیــر  کــه  مصطفی نــژاد 
بــود؛ مثــل امیرکبیــر کــه همــه چیــز 
دیگــری  و  می گرفــت،  جــدی  را 
ایــن  داشــت.  نــام  امینــی  امیــر 
ــر  ــن اث ــش، روی م ــا محبت ــی ب دوم
زیــادی گذاشــت؛ یعنــی هروقــت  
مــرا بــه پــای تختــه می بــرد و درس 
می پرســید، یــک 20 و یــه جایــزه 

مــی داد.  هــم 
 حــالا جایــزه از کجــا بــود؛ از اصــل 
چهــار ترومــن. نمی دونــم شــنیده 
زیــادی  مقــدار  نــه؟  یــا  باشــید 
دفتــر  و  کیــف  و  رنگــی  مــداد 

فقط 
زرین کوب و شهیدی

شاخص بودند
در گفت وگوی چامه با  دکتر  کامل احمدنژاد

 

پ
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داده  قــرار  روزگار  آن  پــرورش  و  آمــوزش  اختیــار  در 
بودنــد کــه بیــن دانش آمــوزان توزیــع شــود. ایــن از 
دبســتان. دورۀ اول دبیرســتان را در ماکــو خوانــدم. 

تأثیرگــذاری  در دورۀ دبیرســتان چــه اســتادهای 
داشــتید؟

ــر  ــر تأثی ــک نف ــا ی ــتیم، تنه ــه داش ــی ک ــن دبیرهای از بی
بــر مــن گذاشــت. آقــای »قنبــرزاده«  بســیار مثبتــی 
کــه دبیــر انگلیســی بــود. قنبــرزاده ارومیــه ای بــود. 
ترجمــه کــه مــی داد آن قــدر خــوب ترجمــه می کــردم 

کــه همیشــه می گفــت، احمدنــژاد قیامــت می کنــه. 
بــرای  مدرســه،  حیــاط  در  بچه هــا  اســاس  ایــن  بــر 
مــن دســت گرفتــه بــودن یعنــی تــو حیــاط می گفتنــد: 
»احمدنــژاد قیامــت می کنــه.« هــم می گفتنــد کــه تــو 
چه طــور درســت ترجمــه می کنــی؟ و ایــن همــه بــه  

دلیــل هــوش تحصیلــی مختصــر مــن بــود. 
دانشســرای  بــه  دبیرســتان،  دوم  دورۀ  بــرای 
مقدماتــی ارومیــه رفتیــم. پــس از تحصیــل در ایــن 
می شــدیم.  اســتخدام  آمــوزگاری  شــغل   در  دوره 
آنجــا دبیرهــای برجســته ای بودنــد، کــه هــر کــدام بــر 


